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دستگیری پزشک قلابی زنان

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از بازداشت پزشک قلابی زنان در فضای مجازی خبر داد. به گفته سرهنگ داوود 
معظمی گودرزی این متهم در فضای مجازی به دروغ خودش را پزشک بانوان معرفی کرده بود و با   به دست آوردن 

تصاویر خصوصی بیماران از آنها اخاذی می کرد که با اقدام به موقع پلیس دستگیر شد.  

5قاچاقچی مواد مخدر در دام پلیس
5نفــر از اعضای یــک باند قاچــاق مواد مخــدر و پولشــویی در گنبــد کاووس دســتگیر شــدند و از آنهــا ۱۱٠کیلوگرم 
مواد مخدر، ۷دستگاه خودرو و... کشف شد. به گفته حسین علی ایزد، دادستان این شهر، اعضای این باند از سوی 
سربازان گمنام امام زمان )عج( و با همکاری نیروی انتظامی دستگیر شدند و رسیدگی به اتهاماتشان ادامه دارد.

سفتا
پلی

خدر
موادم

 17روز عملیات 
برای نجات 41کارگر هندی 

با گذشــت 17روز از ریــزش تونلی در هند و گرفتار شــدن 
41کارگر در انتهای تونل، عملیات گســترده نجات به نتیجه 

رسید و تمامی کارگران گرفتار نجات یافتند.
به گزارش همشهری به نقل از سی ان ان، 12نوامبر)21آبان( 
زمانی که کارگران در حال حفر تونلی در ایالت اوتارکند هند 
بودند، ناگهان بخشی از تونل فروریخت و 41کارگر که در حال 
کار بودند، ناپدید شدند. هیچ خبری از سرنوشت کارگران نبود و 
در این شرایط تیم های امدادی راهی محل حادثه شدند تا شاید 
با آواربرداری به کارگران محبوس شــده برسند. بررسی های 
اولیه اما نشان می داد که تیم های امدادی با عملیاتی سخت و 
نفسگیر روبه رو هستند. قسمت فرو ریخته تونل به طول حدود 
60متر بود که با تخته ســنگ های عظیم مسدود شده بود و 
امکان کنارزدن آوار در مدت زمان کوتاه وجود نداشت. از سوی 
دیگر به نظر می رســید کارگرانی که در داخل تونل محبوس 
شده اند، در لحظه حادثه در جایی دورتر از محل ریزش تونل 
ســرگرم کار بوده اند و به همین دلیل تیم های امدادی شک 
نداشتند که آنها زنده اند و در پشت آوار که تنها راه خروج آنها 

را مسدود کرده بود، محبوس شده اند.
تیم های عملیاتی بــرای نجات کارگــران 2راه حل را درنظر 
گرفتند. نخستین راه حل سوراخ کردن کوه از قسمتی دیگر 
و رســیدن به محلی بود که کارگران در آنجا گرفتار بودند و 
راه حل دوم، حفر تونلی از بالای کوه برای رسیدن به کارگران 
گرفتار بود. به این ترتیب عملیات نجات آغاز شد و امدادگران 
با استفاده از ماشــین مجهزی که مخصوص حفر کوه و تونل 
بود، راه حل نخســت را در پیش گرفتند. در روزهای گذشته 
درحالی که بســیاری از مردم هند برای زنده ماندن کارگران 
گرفتار دعا می کردند، عملیات شــبانه روزی حفر تونل برای 
رسیدن به کارگران ادامه داشت و در نهایت روز دوشنبه اعلام 
شد که تا رسیدن به محل محبوس شدن کارگران فقط چند 
متر باقی مانده اســت. اما ناگهان اتفاقی غیرمنتظر، تیم های 
نجات را غافلگیر کرد و به دنبال شکسته شدن تیغه های ماشین 
حفر کوه، آنها مجبور شدند بقیه تونل را به صورت دستی حفر 
کنند. عصر سه شنبه گذشته بود که در نهایت تیم های امدادی 
موفق شدند عملیات حفر تونل را به انتها برسانند و به همان 

محلی برسند که کارگران در آنجا محبوس بودند.
وقتی معلوم شــد که همــه کارگران گرفتار زنده هســتند، 
عملیات خارج کردن آنها از تونل آغاز شد و تیم های عملیات 
با لوله گذاری در قسمتی از تونل که به صورت دستی حفر شده 
بود و قطر کمتری داشت، موفق شدند تمامی کارگران گرفتار 
را یکی پس از دیگری بیرون بکشند و به آمبولانس ها منتقل 
کنند. درحالی که تصور می شد کارگران در شرایط بد و بحرانی 
به سر می برند و برانکاردهایی نیز به داخل تونل منتقل شده 
بود، اما تمامی آنها بدون استفاده از برانکارد و با خزیدن از داخل 
تونل خود را بیرون کشیدند و همگی برای معاینات نهایی به 
بیمارستان انتقال یافتند. بعد از نجات کارگران که موجی از 
خوشــحالی را در بین مردم هند به دنبال داشت، دولت این 
کشور اعلام کرد  به هر یک از کارگران گرفتار مبلغ 1200دلار 
پرداخت خواهد شد و به آنها 20روز تا یک ماه مرخصی داده 

خواهد شد تا این مدت را در کنار خانواده هایشان سر کنند. 

قرار منع تعقیب در پرونده 
کلاهبرداری با نامه جعلی نمایندگان

پرونده مردی که متهم بود بعد از شناسایی متقاضیان دریافت 
وام خودرو با استفاده از نامه های جعلی نمایندگان مجلس از 
آنها کلاهبرداری می کرد با صدور قرار منع تعقیب، مختومه 

شد.
به گزارش همشــهری، این پرونده زمانی به جریان افتاد که 
مرد جوانی به یکی از بانک های تهران رفت و با ارائه نامه ای که 
به نظر می رسید یکی از نمایندگان مجلس آن را نوشته است، 
درخواست وام خودرو کرد. اما وقتی معلوم شد که نامه جعلی 
است، مرد جوان دستگیر شد و در بازجویی ها ادعا کرد نامه را 
از فردی به نام اکبر قربانی دریافت کــرده و این فرد با ادعای 
اینکه می تواند از نمایندگان مجلس برای دریافت وام خودرو 
نامه بگیرد، تا کنون از افراد زیادی پول گرفته و در عوض به آنها 
نامه های جعلی داده است. با ادعای این فرد و شناسایی بقیه 
افرادی که مدعی بودند از فردی به نام اکبــر قربانی در ازای 
دریافت مبلغی نامه گرفته اند تا با آن وام خودرو دریافت کنند، 
دستور بازداشت متهم صادر شد و حتی در آن زمان بازپرس 
 پرونده دستور انتشار عکس متهم در روزنامه ها را نیز صادر  کرد

تا کسانی که از مخفیگاه او خبر دارند، برای دستگیری وی به 
پلیس کمک کنند. در نهایت بعد از مدتی متهم با پای خود به 
اداره پلیس رفت و مدعی شد که هیچ جعل و کلاهبرداری انجام 
نداده است. از سوی دیگر در ادامه بررسی ها معلوم شد که فرد 
دیگری با سوءاستفاده از کارت ملی و نام اکبر قربانی دست به 
این کلاهبرداری ها زده است. با جمع آوری شواهد و مدارکی 
که نشان می داد این فرد نقشی در این ماجرا نداشته است، برای 

وی قرار منع تعقیب صادر و پرونده او مختومه شد.

آن سوی مرز

داخلی

جنایی

 عامل قتل صاحب
 ساندویچی، قصاص شد

سحرگاه دیروز، 3قاتل در زندان قزل حصار پای چوبه دار رفتند 
اما یکی از آنها قصاص شد و دو نفر دیگر فرصت زندگی یافتند.

به گزارش همشــهری، تنها مردی که دیروز بــه دار مجازات 
آویخته شــد، بیست و هشــتم خرداد ســال 97صاحب یک 
ساندویچی را به قتل رســانده بود. آن روز گزارش قتل مردی 
65ساله به پلیس پایتخت اعلام شد. جسد او مقابل یک مغازه 
ساندویچی افتاده و با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. بررسی ها 
حاکی از آن بود که مقتول صاحب مغازه ســاندویچی بوده و 
درست مقابل محل کارش به قتل رسیده بود. با انجام تحقیقات 
مشــخص شــد که عامل جنایت از مدتی قبل با مقتول دچار 
اختلاف شده بود؛ به طوری که چند روز قبل از قتل   سراغ مقتول 
رفته و وی را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده بود. وی حتی 
قصد داشته با مواد اشتعال زا مغازه مقتول را به آتش بکشد اما با 
حضور همسایه ها و کسبه محل موفق به این کار نشده و گریخته 
بود. اما دوربین ها نشان می داد که وی روز حادثه قدم در مغازه 
مقتول گذاشته و با وی درگیر شــده و سپس جانش را گرفته 
بود. با این سرنخ، متهم به قتل دستگیر شد و در باز جویی ها به 
جنایت اعتراف کرد. وی پس از محاکمه در دادگاه به قصاص 
محکوم شد که حکم به تأیید قضات دیوان عالی کشور رسید. 

به این ترتیب شمارش معکوس برای قصاص قاتل شروع شد تا 
اینکه وی روز چهارشنبه پیش از طلوع خورشید پای چوبه دار 

رفت و قصاص شد.

توبه نامه نجات بخش
دومین اعدامــی، چهاردهم آذر ســال 9۸مقابل قهوه خانه ای 
در مسعودیه مرتکب جنایت مسلحانه شــد. وی روز حادثه با 
دوستانش به مقابل قهوه خانه رفت و آنجا را به رگبار بست. در 
این حادثه یک راننده تاکســی اینترنتی و مردی جوان به قتل 
رسیدند و پسری13ساله با شلیک گلوله مجروح شد. تحقیقات 
نشان داد  متهمان با تهیه سلاح کلاشنیکف و قمه، از ورامین 
به مقابل قهوه خانه رفته اند و قصد داشته اند از فردی که با وی 
در فضای مجازی کری خوانی داشــتند و به آنها توهین کرده 
 بود انتقام بگیرند. این در حالی بود که شــخص مورد نظر در

قهوه خانه حضور نداشت و آنها جان 2مرد بی گناه را گرفتند.
آنها در نهایت دســتگیر شــدند و متهم ردیف اول در دادگاه 
کیفری به جرم 2فقره قتل به قصاص و به اتهام محاربه از سوی 
دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شــد. او مدتی قبل، پای چوبه 
دار رفت اما اولیای دم قربانیان ایــن جنایت به او مهلت دادند 
و مرد جوان به زندان برگشــت. در این پرونده چنانچه اولیای 
دم مقتولان، قاتل را می بخشیدند، او درنهایت به جرم محاربه 
اعدام می شد. به این ترتیب سحرگاه چهارشنبه وی پای چوبه 
دار رفت تا به جرم محاربه اعدام شود، اما از روز قبل توبه نامه ای 
نوشته بود تا او را ببخشند. همین موجب شد تا حکم او متوقف 

شود و به زندان برگردد.

فرصت زندگی
آخرین مردی که دیروز پای چوبه دار رفت و قصاص نشد، غلام 
نام داشت. وی14ســال قبل در درگیری با همدستی4 نفر از 
دوستانش پســر جوانی را به نام حمید در شهرستان شهریار 
به قتل رســاندند، آنها با مقتول از قبل اختلاف و کری خوانی 
داشتند تا اینکه روز یازدهم فروردین سال ۸۸ درگیری میان 
آنها رخ داد و به جنایت ختم شد. در این پرونده، غلام و 2 نفر 
از دوســتانش که ضربات آنها کشــنده بود به قصاص محکوم 
شــدند و پرونده آنها برای ســیرمراحل اجرای حکم به شعبه 
اجرای احکام دادســرای امور جنایی فرستاده شد. همزمان با 
ســیرمراحل تشــریفات اجرای حکم قصاص ولی دم که مادر 
مقتول است2 نفر از متهمان را بخشــید اما حاضر به بخشش 
غلام نشد و اصرار داشــت که وی باید به دار مجازات آویخته و 
مجازات شود.سحرگاه دیروز درحالی که طناب دار به گردن غلام 
قرار   و قاتل در یک قدمی مجازات قرار داشت به گریه و التماس 
افتاد تا مادر مقتول، زندگی وی را نجات بدهد.از ســوی دیگر 
آخرین تلاش های تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران 
برای نجات قاتل ادامه داشت تا اینکه مادر مقتول در واپسین 
لحظات دلش به رحم آمد و به احترام ایام فاطمیه به قاتل مهلت 
داد. به این ترتیب وی با خوشحالی به زندان برگشت و این در 

حالی است که تلاش برای جلب رضایت ولی دم ادامه دارد. 

جوانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود چندی 
قبل در زندان قاتل مادرش را بخشــید و امیدوار بود که خودش نیز 
بخشیده شود اما بعد از مخالفت با بخشــش او در کمیسیون عفو و 
بخشش صبح دیروز اعدام شد. به گزارش همشهری، جوان اعدامی 
که مراد نام داشت و 3۸ساله بود ســال 9۸به اتهام قاچاق 4کیلو و 
400گرم هروئین در لرستان دستگیر شد. این دومین مرتبه ای بود 
که او به این اتهام بازداشت و زندانی می شد. مراد پیش از این نیز یک 
مرتبه به اتهام قاچاق مواد مخدر دســتگیر و زندانی شده بود اما بعد 
از سپری کردن بخشی از دوران محکومیت اش توانسته بود با عفو از 
زندان آزاد شود. دومین مرتبه دســتگیری اما برای مراد گران تمام 
شــد، چرا که او بعد از محاکمه در دادگاه انقلاب اســلامی به اعدام 
محکوم شد. با وجود صدور این رأی او از آن سال در زندان در حال 
سپری کردن دوران محکومیت اش بود و امیدوار بود که شاید باز هم 

شامل عفو شود.

بخشش قاتل مادر
سال هایی که مراد در زندان گذرانده بود از او آدم تازه ای ساخت. او در 
این مدت سبک زندگی اش را تغییر داد و اوایل امسال تصمیم عجیبی 
گرفت. مادر مراد چند سال قبل در جریان یک جنایت به قتل رسیده و 
قاتل در یک قدمی چوبه دار قرار داشت اما مراد در حالی که در زندان بود 
قاتل مادرش را بخشید به این امید که با این کار، خودش نیز بخشیده و 

حکم اعدامش لغو شود.
مراد و اعضای خانواده اش در این مدت تــلاش زیادی برای تخفیف در 
مجازات انجام دادند. حتی پرونده او در کمیســیون عفو و بخشش نیز 
مطرح شد اما اعضای کمیســیون به دلیل اینکه او دومین مرتبه ای بود 
که مرتکب چنین جرمی شده بود با بخشش او مخالفت کردند. در این 
بین وکیل مدافع مراد نیز راهی تهران شد و تلاش کرد از راه های قانونی 
دستور توقف حکم را بگیرد و به خاطر شــرایط مراد، او شامل تخفیف 

در مجازات شود.

در همین حال مراد نیز چندی قبل در گفت وگو با همشهری گفت که 
تغییر کرده و از مسئولان خواســت در حکم اعدام او تجدید نظر کنند. 
او گفت:  زندانی شــدن تلنگر بزرگی برایم بود. در آنجا شــروع به حفظ 
قرآن کردم و موفق شــدم کل قرآن را حفظ کنم. حتی در مســابقات 
قرآنی زندانیان کشور هم شرکت کرده و اول شــدم. این قرآن بود که 
ســبک زندگی ام را تغییر داد. من قاتل مادرم را به خاطر خدا و آرامش 
خودم و خانواده ام بخشیدم. به خدا قســم دیگر دنبال کارهای خلاف 
نمی روم. در این سال ها به اندازه کافی تنبیه شده ام. فکر گذشته را هم 
که می کنم تنم می لرزد و از مسئولان خواهش می کنم که در مجازاتم 

تخفیف قائل شوند.
 به رغم همه تلاش های انجام شــده برای لغو این مجــازات از چند روز 
قبل شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد و او به قرنطینه زندان 
خرم آباد انتقال یافت و در نهایت صبح دیروز )چهارشنبه(  اعدام شد تا 

پرونده زندگی اش برای همیشه بسته شود.  

طنابداربرگردنقاچاقچیایکهقاتلمادرشرابخشیدهبود

15سارق حرفه ای که در قالب 2باند دست به سرقت خودرو 
در پایتخت می زدند از ســوی پلیس دستگیر شدند و به 

سرقت بیش از 45خودرو اعتراف کردند.
به گزارش همشهری، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس 
پلیس آگاهی تهران صبح دیروز درباره این عملیات گفت: 
سارقان دستگیر شده اقدام به سرقت  خودروهای تولید 
داخل می کردند و روش آنها نیــز اینگونه بود که پس از 
شناسایی خودروی موردنظرشان، با استفاده از جرثقیل 
آن را به نقطه ای از شهر انتقال داده و به مالخر می فروختند.
وی ادامه داد: افراد دستگیر شده تاکنون به 45فقره سرقت 
خودرو با همین شیوه اعتراف کرده اند و تحقیقات از آنها 
همچنان ادامه دارد. به گفته ســردار گودرزی، تاکنون 
2۰خودروی مسروقه از سارقان کشــف و 25خودرو نیز 
شناسایی شده که به زودی   به مالکان تحویل داده خواهد 
شد. رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به اعتراف برخی 

از سارقان که مدعی بودند تعدادی از خودروهای مسروقه 
مجهز به دســتگاه های ردیاب بودند اما این دستگاه ها 
خراب بوده یــا کار نمی کردند، گفت: در این خصوص باید 

ایراد این ردیاب ها برطرف شود و این موضوع را با سازمان 
اســتاندارد نیز مطرح کردیم و قرار شد اقداماتی در این 

زمینه انجام شود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

15سارق حرفه ای خودرو در عملیات ویژه پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند

سرقتسرقت4545خودروباجرثقیلخودروباجرثقیل

سفارش سرقت 

مهدی فوق دیپلم مکانیک دارد و با یک وسیله 
نشــان می دهد که چطورمی تواند به راحتی 
ماشین ها را ســرقت کند. او تبحر خاصی در 
ســرقت خودرو دارد و می گوید که ماه هاست 

سفارشی کار می کند.

چطور سفارش سرقت می گرفتی؟
مثلا یک نفر می گوید پژو پرشــیا می خواهم. 
وی اشــاره به متهمی که در چند قدمی اش 
 ایســتاده می کند و ادامه می دهــد: مثلا او
اصغر کوچولوست. مدت هاســت با اصغر کار 
می کنم. او بــه من زنگ می زنــد و می گوید 
پژو4۰5 می خواهد یا ماکسیما و... من سفارش 
را می گیرم و مشتری مبلغی به حسابم واریز 
می کند. ســپس من می افتم دنبال ماشینی 
که ســفارش گرفته ام. آن را سرقت می کنم و 
24ساعت کنار خیابان نگهش می دارم تا ببینم 
سیســتم ردیاب دارد یا نه. اگر داشته باشد 
که صاحبش می رســد و بی خیالش می شوم. 
می روم سراغ ماشــین بعدی اما اگر نداشته 
باشــد، پلاکش را تغییر می دهم و می رسانم 
به دست مشتری. در آخر پولم را می گیرم. البته 
گاهی هم با جرثقیل ماشین ها را به شهرهای 
دیگر منتقل می کردیم؛ مثلا وانمود می کردیم 
ماشین در جاده خراب شده و باید بکسل شود 

تا  نزدیک ترین تعمیرگاه.
چقد دستمزدت بود؟

خب بستگی به ماشــینش دارد. پژو4۰5 یا 
پرشــیا حدود 5۰، 6۰میلیون تومان. زانتیا 
1۰۰میلیون. ماکسیما و مزدا3 بالای 15۰میلیون 

تومان.
شگرد این سرقت را چطور یاد گرفتی؟

به یک ســارق حرفه ای خــودرو پول دادم و 
سرقت را یاد گرفتم. البته خب استعدادش را 
هم دارم. من فوق دیپلم مکانیک دارم. تخصصم 
ماشین است. معمولا سرقت ها را ظرف 5ثانیه 
انجام می دهم. وی سپس وسیله ای که شبیه به 
میله فلزی است را در دست می گیرد و نشان 
می دهد که چطور قفل ماشین ها را باز می کند و 

آنها را به سرقت می برد.
اگر ماشــین ها خارجی باشد و کد 

داشته باشد چطور؟
با یک وسیله خاص و کامپیوتر 
می توانم کد آن را به دست آورم 
و ماشین را به ســرقت ببرم؛ مثلا 
کد مزدا3 یا ماکسیما را می دانستم و به راحتی 
می توانستم این دو نوع ماشــین را در کنار 

خیابان سرقت کنم.
مردم چه کنند که به دام شما سارقان خودرو 

گرفتار نشوند؟
توصیه من این اســت که مــردم حتما روی 
ماشین هایشــان جی پی اس یا همان سیستم 
ردیاب وصل کنند. ما سارقان به دنبال دردسر 
نمی گردیم و معمولا ماشــینی را که ردیاب 
داشته باشد هرگز ســرقت نمی کنیم چون 
به راحتی گیرمی افتیــم، در غیر این صورت 

راحت می توانیم ماشین را ببریم.

کولبری که سردسته باند شد

به دلیل جثه کوچکی که دارد او را اصغر کوچولو صدا می زنند. 
او سال ها پیش کولبری می کرد و زندگی فقیرانه ای داشت اما 
حالا تبدیل به یک مجرم حرفه ای و صاحب چندخانه و ویلا 
در شهرهای مختلف شده است. با این حال بار کج به منزل 

نمی رسد و همین چند روز پیش دستگیر شد.

به چه جرمی دستگیر شده ای؟
کار من این بود که ماشین های ســرقتی را از شخصی به نام 
ســامان می خریدم، پلاکش را تغییر می دادم و موتورش را 
تقویت می کردم. ســپس چندین کارتن مشروبات الکلی 
لب مرز از کولبران با قیمت خیلی پایین می خریدم و داخل 
ماشین سرقتی جاسازی اش می کردم. بعد راننده ام، محموله 

را به تهران می برد و تحویل مشتریان می داد.
برای خودت راننده هم استخدام کرده بودی؟

همیشه دلم می خواست پولدار شــوم و نوچه داشته باشم. 
راننده را هم برای انتقال محموله  به تهران اســتخدام کرده 
بودم. دستمزد کمی نمی گرفت؛ برای هر سفر که شاید حدود 

6ساعت طول می کشید 3۰میلیون تومان پول می گرفت.
این کار برایت چقدر سود داشت که 3۰میلیون تومان فقط 

دستمزد به راننده می دادی؟
هر باری که به تهران می فرستادم 1۰۰میلیون تومان دستم را 

می گرفت که 3۰میلیون تومانش را به راننده می دادم.
در این مدت گیر نیفتادی؟

نه. البته چندین بار پلیس به ماشین ما مشکوک شد اما خب 
فرار کردیم.  موتور ماشین های سرقتی را تقویت می کردیم. 
از سیستم دودزا اســتفاده می کردیم  تا پلیس نتواند دید 
خوبی داشته باشد. علاوه بر این میخ هم هنگام فرار در جاده 

می ریختیم که ماشین پلیس پنچر شود.
ماشین سرقتی را چند می خریدی؟

بستگی به نوع ماشین داشــت. از 5۰ تا 15۰میلیون 
تومان. از پژو پرشیا و 4۰5 گرفته تا ماشین های 
دیگر را می خریدم. ماشــین هایی که بتوانیم 

محموله بیشتری داخل آن جاسازی کنیم.
چند وقت است این کار را انجام می دهی؟

حدود 6سال. در این مدت با پول هایم خانه، 
ویلا و ماشین خریدم. راستش را بخواهید من 
یک زمانی خیلی فقیر و بی پول بودم. به همین 
دلیل تصمیم گرفتم جا پای خلافکاران بگذارم 

تا ثروتمند و سرمایه دار شوم. 
قبلا کارت چه بود؟

کولبر بودم. می رفتم سلیمانیه عراق جنس 
می آوردم و با بدبختــی از راه های 
صعب العبور می گذشتم تا محموله را 
به دست خریداران برسانم و دستمزد 
ناچیزم را بگیرم. جانم را می گذاشتم 
کف دستم و کولبری می کردم. بعد با خودم 

گفتم دیگر بس است و وارد خلاف شدم.
با ماشین های سرقتی چه می کردي؟

بعد از 2 ماه در جاده های خلوت رهایشان 
می کردم.

ماشین ها را با سند نمره نمی فروختی؟
نه نه. سرقت کار من نبود. من فقط در 
زمینه قاچاق مشــروبات الکلی کار 
می کردم. اما حالا که دستگیر شده ام 
خیلی پشیمانم. چون تحمل زندگی 
در زندان را ندارم. امیدوارم مجازات 

سنگینی برایم درنظر نگیرند.

دستمزد 30میلیونی
 برای 6ساعت رانندگی 

مجتبی 23ساله و تازه داماد است. او که یکی از مجرمان 
دستگیر شده در تازه ترین عملیات پلیس آگاهی تهران 
است، می گوید در تدارک مراسم عروسی اش بوده و به 

همین دلیل سر از این باند درآورده است.

به چه جرمی دستگیر شده ای؟
من راننده ماشین های سرقتی بودم و نقشی در سرقت 
آنها نداشتم. فردی که ماشین های سرقتی را خریداری 
کرده بود، آنها را پر از مشــروبات الکلی می کرد و من 
وظیفه داشــتم این محموله را از غرب کشور به تهران 

منتقل کنم.
از سرقتی بودن ماشین ها خبر داشتی؟

بله، خبر داشتم اما باز ریسک کردم.
چرا؟

چون پولش خوب بــود؛ برای چند ســاعت رانندگی 
3۰میلیون تومان به حسابم واریز می شد. این، رقم کمی 
نیست. به هرکسی پیشــنهاد بدهید وسوسه می شود! 
به خصوص برای من که در تدارک مراسم عروسی ام بودم 

و از بخت بدم بیکار هم شده بودم.
کارت چه بود؟

در یک کارخانه، کارگــری می کردم اما چون اوضاع کار 
خراب بود، اخراج و بیکار شده بودم.

چطور با این باند آشنا شدی؟
در جست و جوی کار بودم که در یکی از شبکه های مجازی 
چشمم خورد به یک آگهی. پای آن شماره ای نوشته شده 
بود. وقتی زنگ زدم متوجه شــدم طرف تهران است. 
او همشــهری من بود که با هم قرار گذاشتیم. اسمش 
سامان بود؛ بعد از اینکه سامان را دیدم متوجه شدم وی 

یک ســارق حرفه ای خودروست که با افراد 
خلافکار کار می کند. او مرا به فرد دیگری 
معرفی کرد و فقط فهمیدم که آنها باندی 
کار می کردنــد. نفر دوم بــه من گفت 

6ساعت رانندگی می کنی و 
3۰میلیون تومان دستمزد 
می گیری. می گفت داخل 
ماشین، مشروبات الکلی 
جاسازی شده که من باید 
آن را از یکی از شهرهای 
مــرزی کشــورمان به 

پایتخــت می رســاندم. 
محموله را تحویل می دادم 

و پولم را می گرفتم.
چند مورد انجام دادی؟

باور کنید تعداد دقیقش را یادم 
نیســت اما چند ماهی می شود 
که کار می کنم. پول ها هم خرج 
خرید وسیله و پول پیش خانه 

شده بود.
نمی ترسیدی گیر بیفتی؟

می ترســیدم یا نمی ترسیدم، 
فرقی نداشت! درنهایت که گیر 
افتادم. اما خب می دانســتم کار 
خلاف، ریســکش بالاست. طمع 
پول موجب شــد تا ادامه بدهم و 

درنهایت دستگیر شوم.

 


